
-بـه نظـر مي رسـد فرهنگ نقـد و انتقاد 
در جامعـه مـا جايگاه واقعي خـود را پيدا 
نكـرده و نقد در ذهن بسـياري از افراد با 
يك بار منفي همراه اسـت. ما مي خواهيم  
بدانيم  اساساً شما به عنوان يك روشنفكر، 
آيـا با ايـن پيش فـرض موافق هسـتيد و 
اگـر موافقيد، علـت اين ضعـف فرهنگي 
را در چـه مي دانيـد كـه  باعث شـده اين 
فرهنـگ در جامعـه مـا و  حتـي در ميان  
بسـياري از افـرادي كـه خـود را نماينده 
جامعه روشـنفكري  مي داننـد، ضعيـف و 
غيرقابل تحمل و به معناي نفي شدن باشد؟ 
(نمونه بارز آن جدال دو تن از روشنفكران 

مشهور ما در سال گذشته بود)
نخست بايد ديد خود نقد چيست و فرهنگ 
آن چگونه پرورش مي يابد؟ اگر فرهنگ «نقد» را 
نه فقط شاخص رشد فردي و توسعه اجتماعي، 
بلكه شاه كليد درك جهش معرفت شناختي عصر 
ــام از پيرايش  ــم (نقد در معناي ع ــد بداني جدي
ــيك  متون مقدس ديني و ويرايش منابع كلاس
ادبي در دوران «نوزايي» گرفته تا نقد به معناي 
ــنجش» كانتي در دوران «روشنگري»...، و  «س
ــادي» فرانكفورتي هاي معاصر)،  تا «نظريه انتق
فاصله ما با فرهنگ جديد نقد نسبت تام دارد با 
ــه فرهنگي- تاريخي ما، پس «خود حقيقت  وقف
نقد حال ماست آن!» نقد در ادب ما نه سنجش 
بلكه مقصود و محصول آزمون است و عرفان ما 
فرهنگي غني در ضرورت داشتن «محك»  براي 
ــت.  دريافتن فرق ميان «نقد و قلب» پرورده اس
عرصه نقد در اينجا، نه جواهر مجرده  عقلي بلكه 
سپهر برزخي نفس يا عالم مثال و «تمثيل» است 
و نقادي همان تاويل يا علم ارجاع ظاهر به باطن 

به ياري محك روشنگر «شهود» است.
 روشنفكر كنوني (يا «منورالفكر» پيشين) اما 
به معناي جديد همان «روشنگر» بنا به تعريف 
ــعارش «جرات خودانديشيدن  كانتي است و ش
ــه «حقيقت»يابي  ــد ب ــاش!» غالباً نق ــته ب داش
ــناختي فرو كاسته مي شود، اما همين  معرفت ش
شعار روشنگري نشان مي دهد كه اول، نقد پيش 
ــت اخلاقي مبتني است؛  از دانش بر يك خواس

شجاعت. همچنين اين خواست نشانگر يك اراده 
سياسي است: رهايي از قيمومت و انقياد.

ــان داده است،   پس همان گونه كه فوكو نش
ــه قطب حقيقت (امكان و حدود  موضوع نقد س
معرفت)، اخلاق (شكل گيري سوژه خودمختار)

ــت. پس  ــاي حكومت) اس ــدرت (محدوده ه و ق
روش نقادي همواره سه ساحت باستانشناختي، 
ــناختي و راهبردي(استراتژيك) دارد.  اما  تبارش
اگر نقد كانتي خصلتي منفي داشت، يعني تجاوز 
ــد به معناي  ــا، مراد فوكو از نق ــردن از مرزه نك
ــي  ــت. بهترين درس مثبت، رهايي از حدود اس
كه ما شرقيان از غرب مي توانيم و بايد بياموزيم 
ــن نقدها از  ــت. بهتري ــن روحيه نقادانه اس همي
ــران بزرگ خود  ــط متفك غرب هم تاكنون توس

غرب بيان شده است.
ــي اگر در عمل «اراده  ــتكبار» غرب  ذات «اس
اراده» است، در عرصه نظر و بيان پختگي تحمل 
ابراز عقايد و مواضع مخالف گوناگون را يافته و با 
 پذيرش همين آزادي ها و از همين طريق، كلام 
ــازد. نقد ديري  مخالفان را خنثي و بي اثر مي س
است در همه عرصه هاي علمي، ادبي و... سياسي 
و رسانه هاي خاص هر حوزه نهادين شده است.

ــت علاوه بر رسانه ها و مطبوعات،   در سياس
ــش اخبار  ــش از پخ ــب پي ــا هر ش تلويزيون ه
ــي و  ــد دقيقه برنامه طنز سياس ــده، چن پربينن
ــه دولتمردان را  ــد كه هم ــب بازي دارن خيمه ش

بي استثنا دست مي اندازند.
ــا «نقد حال ما» در اين ميان و ميدان از  و ام
ــنخ همين حكايت هاي مورد اشاره شماست.  س
روشنفكران مان هم گويي بيش از آنكه دلنگران 
ــند،  ــر و رهايي باش ــت، خي ــد در راه حقيق نق
دلمشغول نق و نقيضه و غر و لند و انتقام گيري 
ــبت به خود روا  ــد؛ نه نقد ديگران را نس از هم ان
ــد و نه خود طوعاً و كرهاً عار اين كار را  مي دارن
ــنفكر كه بنا به  عليه خود مي پذيرند. و اگر روش
ــت، با خود و با  تعريف طلايه دار فرهنگ نقد اس
ــد  يار اين كند... پس روزگار برگردد كه: اذا فس

العالم فسد العالم! و چه جاي گله از گردون؟
-اگـر واقعـاً روشـنفكران ما كه بـه گفته 
خودتـان و بنا به تعريف، طلايه دار فرهنگ 

نقـد در جامعه  هسـتند اين برخـورد را با 
نقـد دارنـد و در واقـع آن  را برنمي تابند، 
چه انتظاري از مردم عادي اسـت كه پاسخ 
و عكس العملـي شايسـته بـه نقـد و نقد 
شـدن  داشته باشـند؟ در واقع چطور بايد 
ايـن فرهنگ را در جامعـه و در بين مردم 

نهادين كرد؟
خوشبختانه اين جو هنوز غالب نشده است، اما 
متاسفانه فرهنگ نقد (در فقدان ارگان هاي آن) 
همچنان ضعيف است. راه مقابله هم از خود آغاز 
ــود و سپس نحوه برخورد با ديگري است.  مي ش
ــبت به كارنامه خود و  ــنفكر با رفتارش نس روش

ــدل معرفي مي كند  ــان اش به مردم م هم رديف
ــد به گزيني،  ــه منظور از نق ــان مي دهد ك و نش
ــره از ناسره، برون رفت از بحران  تمييز دادن س
ــس)، و توان داوري و ارزيابي  (كريتيك- كريزي
ــيدن و درست ديدن و راهيابي است و هر  بخش
ــر جاي  ــروعيت و بر س ــي مش مقوله را بر كرس
ــاندن است. توقع از روشنفكر اين است  خود نش
ــه مفاهيم و تعاريف را در زبان مادري خود به  ك
ــني بفهمد و بيان كند، تا بتواند آرمان ها و  روش
ــور  ــرز فكرش را به مردم و جامعه ديني كش ط
تفهيم كند و متقاعدشان سازد نقد خود و گذشته 
ــي و خودآگاهي و  ــان آگاه و وضع موجود، نش

ــرط هر تغيير و تحول و اصلاحي است.  پيش ش
ــف نقد يك  ــي معضل ضع ــل اساس ــس راه ح پ
ــراي آفرينش و انتقال  ــت ب انقلاب فرهنگي اس
ــيت هاي لازم همه جانبه: محيط زيستي،  حساس
ــعار به  حقوقي- قانوني عليه تبعيض و... با استش
ــاختاري- تاريخي اند و نه  ــه معضلات ما س اينك

فقط سياسي- جناحي و مقطعي.
-مطمئناً ضعف اين فرهنگ در جامعه ضعف 
مـا را در زمينه هاي ديگر به همراه دارد. در 
واقع باز بودن فضاي نقد و انتقاد در جامعه 
مي تواند خود علت و معلول  رشـديافتگي 
جامعه  در زمينه هاي ديگر از جمله جامعه  
مدني، عرصه عمومي و در نهايت دموكراسي 
باشـد. حال با ايـن توصيفـات، اين ضعف  
فرهنگي كه آن را در سـطوح بالاتر و حتي 
در بين روشنفكران  هم مي بينيم تا چه حد 
از رشد جامعه مدني در جامعه ما جلوگيري 

مي كند و ما را عقب نگه مي دارد؟
ــا توجه به اين واقعيت كه دولت و حكومت  ب
در جوامع شرقي و جنوبي نقش تعيين كننده اي 
ــرفت يا ركود و پسرفت عمومي  در رشد و پيش
جوامع دارند، ضعف يا فقد نهاد نقد مي تواند خطر 
ــت ملي كشورهايي  و خللي جدي براي سرنوش
ــته باشد. خوشبختانه جامعه مدني  چون ما داش
ــد بالاتري  ما كه در قياس منطقه اي از نرخ رش
برخوردار است و همچنين تكثر پذيري ذاتي دين 
اسلام و نهاد روحانيت شيعه هيچ گاه امكان غلبه 
ــورهاي بلوك شرق  جو تك صدايي را مانند كش

سابق نداده و نخواهد داد.
ــنت  ــال با توجه به قدمت س ــا به هر ح   ام
سلطنتي در ميهن ما، هنوز در عرصه فرهنگ و 
ــازي در جهت اعتلاي نقد و  روحيات، فرهنگ س
نقادي، مساله و كار سهل و ساده اي نيست. غيبت 
ــي منتقدان و اپوزيسيون هاي  به رسميت شناس
ملي- مستقل و قانوني، واكنش ها و موقعيت هاي 
بحراني- انفجاري جاي نقدهاي اصولي- منطقي 
ــت و چپ  ــد و نيروهاي افراطي راس را مي گيرن

مبتكران صحنه مي شوند.
-معمولاً گفته مي شـود امروزه و در جوامع  
مدرن هم شـكلي و هماننـدي همه گروه ها 

امكان پذير نيسـت و تنها چاره كار وحدت 
در عيـن كثرت اسـت و ايـن وقتي محقق 
مي شـود كه گروه هاي مختلف سياسي در 
جامعه ظرفيت شـنيدن انتقـاد و  پذيرش 
ديگري  را داشته باشـند. وقتي در جامعه 
ما اين فرهنگ به وجود نيامده، اين وحدت 

چگونه مي تواند حاصل شود؟
به رغم همه ضعف هاي فرهنگي- اجتماعي به 
ويژه در زمينه كمبود روح تسامح و رواداري در 
برابر مخالفان و دگرانديشان، يكي از نشانه هاي 
هوشمندي روحيه ايراني كه از هجمه اقوام بيگانه 
جان سالم به در برده، اين بوده كه انتقادات اگر 
از بيرون شنيده نمي شده است، به شكلي ديگر 
ــت. اگر دقت كنيم  ــر برمي آورده اس از درون س
ــادات همواره در درون جبهه هاي  مي بينيم انتق
ــكل مزمن  ــده و به ش ــف دوباره مطرح ش مختل
ــده اند. به قول شريعتي همه نهضت ها و  تكرار ش
انقلابات هميشه در جبهه خارجي پيروز شده اند 

و در جبهه داخلي شكست خورده اند.
 البته ضدانقلاب ها و ارتجاع ها هم مي توانند 
مشمول همين قانون شوند. در هر جبهه اي نهايتاً 
زبان هاي حق گويي بانگ برخواهند آورد. و شايد 
ــويي عمومي ملي و توحيدي  روزي نوعي همس

عملاً شكل گيرد.
-نظر شما درباره  ضرورت توجه افراد به خود 

نقادي چيست؟
ــر آلماني كتاب معروفي  هانس يوناس متفك
ــووليت» (1979) كه در  دارد به نام «اصل- مس
ــت بلوخ  همصدايي با كتاب «اصل- اميد» ارنس
(1959- 1954) نوشته و مساله مسووليت بشر 
ــبت به سرنوشت و هستي و نيستي  امروز را نس
نسل هاي آينده بشريت تحليل مي كند. هر موضع 
ــود، بلكه  و اقدام ما به ما و اكنون محدود نمي ش
فرزندان ما تاوان و غرامت اشتباهات ما را خواهند 
ــردي هرچند يك آغاز و  ــت. چنين رويك پرداخ
همراه با خطا باشد، نشان مي دهد كه پيش شرط 
نقد از نظر اخلاقي دارد به تدريج تامين مي شود 
كه دليري انديشيدن عليه خطاهاي گذشته خود 
را داشته باش! و با چنين اميد و مسووليت اصولي 

براي مردمسالاري آينده و در راه.
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مريـم بابايـي: نقـد و انتقاد در فرهنگ ما ايرانيان تا حدي  بـار منفي پيدا كرده كه 
نقد كردن ديگري  با هر زبان و روشـي  كه باشـد، شـجاعت و شايد از نظر  عده اي 
جسارت  خاصي مي خواهد، چه برسد به نقد عملكرد خود كه  با اين اوصاف، محتاج 
تهور و شـجاعت  به مراتب بيشـتري است؛ باز شايد به اين دليل كه حافظه تاريخي 
ما نمونه هايي از اين دسـت را كمتر به ياد مي آورد. از سـويي  داشته ايم نمونه هايي 
از نقـد حتـي در بين  كسـاني كه خود را نماينـده جامعه روشـنفكري مي دانند كه 
در نهايت  به نامه نگاري و دعواهاي لفظي با اشـاره  به سـابقه و پيشـينه  شـخصي 
رسـيده اسـت. در رابطه با همين موضوع گفت وگويي داشـته ايم با احسان شريعتي 
كه البته دسترسـي به ايشـان با توجه به اينكه در مسافرت به  سر مي برند، چندان 
آسـان نبود و چاره كار تنها ارسـال سـوالات براي ايشـان و دريافت پاسخ هايشان 

از طريق اي ميل بود.

گفت وگو با احسان شريعتي

نبود نقد
جامعه را به بحران مي رساند

به رغم همه ضعف هاي فرهنگي- 
اجتماعي به ويژه در زمينه كمبود روح 

تسامح و رواداري در برابر مخالفان 
و دگرانديشان، يكي از نشانه هاي 

هوشمندي روحيه ايراني كه از هجمه 
اقوام بيگانه جان سالم به در برده، اين 
بوده كه انتقادات اگر از بيرون شنيده 

نمي شده است، به شكلي ديگر از درون 
سر برمي آورده است. اگر دقت كنيم 
مي بينيم انتقادات همواره در درون 

جبهه هاي حاكم و محكوم دوباره مطرح 
شده و به شكل مزمن تكرار شده اند. به 
قول شريعتي همه نهضت ها و انقلابات 

هميشه در جبهه خارجي پيروز شده اند و 
در جبهه داخلي شكست خورده اند. 

ــي به  ــش از اين، در بحث در مورد فرهنگ كار و سختكوش ــد مقاله پي  در چن
ــاره  ــلاق و رفتارهاي فردي و هنجارهاي اجتماعي مردم ژاپن اش ــي از اخ جنبه هاي
ــد و پيشرفت سريع  ــتكار» را دو عامل كليدي و دليل اصلي رش كردم و «نظم و پش
ــكار گفتم كه  كار و انجام وظيفه براي مردم ژاپن، از  ــتم و از واقعيتي آش ژاپن دانس
اهميت فوق العاده اي برخوردار است و به گونه اي تقدس دارد. و نيز در بحث ديگري 
در مورد تظاهر و ريا، با اشاره به رواج شيوه گنگ و دوپهلو صحبت كردن ژاپني ها، 
ــتم مردم اين كشور هميشه در سخن شان، از بيان نكات صريح طفره مي روند.  نوش
ــد تا هيچ نكته اي را  ــا رعايت ادب و احترام به كار مي بندن ــلاش خود را ب ــت ت نهاي
ــخ «نه»، معمولاً از زبان  ــد. پاس قطعي بيان نكنند خصوصاً اگر آن نكته منفي باش

يك ژاپني شنيده نمي شود.
 ژاپني ها اصولاً روحيات و حالات دروني خود را نشان نمي دهند ولي اين الزاماً 
به معناي ريا نيست. امروز در راستاي تشريح جايگاه نقد در اين كشور و اينكه آيا 
ــرش انتقاد را دارند يا خير، لازم و ضروري مي بينم تا علاوه بر  ــا تحمل  پذي ژاپني ه
يادآوري نكات فوق، به عنوان مقدمه مجدداً با نگاهي به چند نوشتار گذشته اذعان 
كنم چه بسا قضاوت كلي يا حتي تجزيه و تحليل هنجارهاي اجتماعي يا انفرادي 
ــد ولي در عين حال نمي توان عموميت  ــتي باش هر ملت يا قوم، در اصل، كار نادرس
ــد. اميدوارم  ــتن برخي از خصوصيات اجتماعي در مردم يك جامعه را منكر ش داش
ــما خواننده گرامي كمك كند تا درك بهتري را از رفتار و اخلاق  اين مقدمه، به ش
ــيد و باز در همين راستا، فكر مي كنم دور از واقعيت نخواهد بود  ــته باش مردم داش
كه رفتارها و شخصيت و حتي فراتر از آن، هويت مردم ژاپن را عموماً به دو جنبه 
كاري و انفرادي تقسيم بندي كرد به اين معنا كه رفتارهاي شخص، معمولاً هنگامي 
ــبب اهميت فوق العاده اي كه براي انجام  كه در جايگاه حرفه اي قرار مي گيرد، به س
وظيفه خود قائل است، با عملكرد و روحيات شخصي همان فرد در اجتماع اعم از 

خانواده يا جامعه متفاوت است. 
در ابتدا دو واقعيت محض را بازگو مي كنم كه لازم به توضيح نيست. ژاپن رشد 
سريع اقتصادي و اجتماعي چشمگيري را تجربه كرده است و سطح رفاه و امكانات 
ــورهاي جهان  در سطح بسيار  ــبت به ساير كش ــور نس عمومي و همگاني اين كش
بالاتري قرار دارد كه طبيعتاً و به طور منطقي، اين حاكي از تلاش فراوان كل مردم 
ــت.  در عين حال مشكلات  ــب نظام كار  ژاپن اس و  نيز بهره وري و كارآمدي مناس
اجتماعي اين كشور را نيز نمي توان ناديده گرفت. به عنوان مثال، روند نرخ رشد منفي 
جمعيت كشور و وقوع بيش از 30 هزار خودكشي منجر به مرگ در طول هشت سال 
گذشته به طور متوالي را مي توان از نشانه هاي بارز ناهنجاري هاي اجتماعي دانست.
 به طور خلاصه به اعتقاد من، ژاپني هاي شاغل، به طور همزمان هم شخصيت 
ــان، هرگونه  ــخصيت حقوقي ش ــخصيت حقوقي. افراد در ش حقيقي دارند و هم ش
ــتن از ايرادات موجود  ــتاي كاس نقد و انتقاد از عملكرد حرفه اي خود را كه در راس
ــتقبال به عمل  ــل مي كنند بلكه از آن اس ــد، نه تنها تحم ــردن كيفيت باش و بالاب
ــرفت و دستيابي به نتيجه اي بهتر، سودمند  ــب پيش مي آورند چراكه آن را در كس
ــاب  ــد و اين، هدف نهايي و لذتبخش ترين اتفاق در زندگي به حس و لازم مي دانن
ــا، انتقاد از سوي همسر يا مادر خود در مورد نحوه  ــخص چه بس مي آيد. همان ش
لباس پوشيدن يا سيگار كشيدن را برنتابد. تعداد زيادي از دوستان خوب ايراني ام 
ــود را مي گذرانند يا پس از  ــن تحصيلات عالي خ ــگاه هاي معتبر ژاپ ــه در دانش ك
ــات علمي  ــي، كماكان به پژوهش در زمينه هاي گوناگون در موسس فارغ التحصيل
اين كشور مشغولند، از موارد سختگيري شديد و معمولاً غيرقابل انعطاف استادان 
دانشگاه، نمونه هاي زيادي را بيان مي كنند. از چندين دانشجوي نخبه دوره دكترا 
ــكالات و ايرادهاي مختلفي را از پايان نامه خود آنها يا  ــنيده ام استاد راهنما، اش ش
ــجويان ديگر مطرح كرده و در زمينه به تاييد رساندن و قبول آن پايان نامه،  دانش

ادامه در صفحه10هيچ گونه نرمشي از خود نشان نداده است. 
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